
دّ دّست با پای پیادٍ اس جادٍ ای در بیایاى هی گذشتٌذ. آى دّ در ًیوَ ُای راٍ بز سزهْضْعی دچار اختلاف ًظز شذًذ 

 .ّ بَ هشاجزٍ پزداختٌذ ّ یكی اس آًاى اس سز خشن، بزچِزٍ دیگزی سیلی سد

اهزّس »بیاباى ًْشت: دّستی كَ سیلی خْردٍ بْد سخت دل آسردٍ شذ، ّلی بذّى آًكَ چیشی بگْیذ بز رّی شي ُای 

 «.بِتزیي دّست هي، بز چِزٍ ام سیلی سد

آى دّ در كٌار یكذیگز بَ راٍ خْد اداهَ دادًذ تا آى كَ در ّسط بیاباى بَ یك آبادی كْچك رسیذًذ ّ تصوین گزفتٌذ قذری 

بواًٌذ ّ در بزكَ آبتٌی كٌٌذ. اها شخصی كَ سیلی خْردٍ بْد در بزكَ لغشیذ ّ ًشدیك بْد غزق شْد، كَ دّستش بَ كوك 

 .شتافت ّ ًجاتش داد

 .«اهزّس بِتزیي دّستن جاى هزا ًجات دادٍ»زق شذى ًجات یافت، بز رّی صخزٍ سٌگی ًْشت: اّ بعذ اس آًكَ اس غ

بعذ اس آًكَ هي با »دّستی كَ یك بار بز صْرت اّ سیلی سدٍ ّ بعذ ُن جاًش را اس غزق شذى ًجات دادٍ بْد پزسیذ: 

 حك سنگ صخره روی ایي جولَ را بزحزكت قبلن تزا آسردم، تْ آى جولَ را بز رّی شي ُای صحزا ًْشتی، اها اكٌْى 

 ؟«، چزاای كرده

ّقتی كَ كسی ها را هی آسارد، بایذ آى را بز رّی شي ُا ًْیسین تا بادُای بخشْدگی آى را »دّستش در پاسخ گفت: 

، تا ُیچ بادی ُزگش كنیم حك سنگ روی هحْ كٌذ، اها ّقتی كَ كسی كار خْبی بزایواى اًجام هی دُذ، ها بایذ آى را بز

 .«ًتْاًذ آى را پاك ًوایذ


